
 ارثیه مادران بلوچ
یادی از شهناز خلیلی ایرندگانی، مادر هنر سوزن دوزی ایران که سال ۱۳۹۶در چنین روزی درگذشت

همه چیـز از پیله هـای سـفید ابریشـم آغـاز 

شـد. نخسـتین بـار زمانـی کـه اهالی منطقه 

سیستان و بلوچسـتان، پـرورش کـرم 

ابریشـم و تولیـد نـخ را به عنـوان 

یک صنعت در پیش گرفتند،

زمینـه بـرای تولـد یک هنر 

بومـی و ارزشـمند مهیـا 

شـد. می گوینـد شروع 

آن به صد تا دویسـت 

سـال پیـش از اسـلام 

برمی گـردد، در اوایـل اسـلام 

رایـج می شـود و در دوره 

صفـوی بـه اوج شـکوفایی 

می رسـد. مجموعـه خلاقیـت 

یـن  ا ر  شـته د نبا ا فـت  و ظرا

هـنر، اولیـن بـار از ذهـن پویـای 

زنـان سیستان و بلوچسـتان برآمـد و 

در ادامـه بیـش از آنکـه بـه یـک صنعـت 

صادراتـی تبدیـل شـود، بـه شـکل ارثیـه ای از 

مـادران بلـوچ بـه دخترانشـان منتقل شـد.

شـهناز خلیلـی ایرندگانـی نیـز یکـی از 

هـزاران دخـتر بلـوچ بـود کـه سـال ۱۳۰۹در 

روسـتای ایرنـدگان از توابـع شهرسـتان 

خاش به دنیا آمد و از همان سنین کودکی،

درسـت در ایامی که توان در دسـت گرفتن 

سوزن داشت، فراغت خود را به هنر بومی 

زادگاهش اختصاص داد و با نگاه به دستان 

مـادرش، در ابتـدای راهـی قـرار گرفـت کـه 

شصت سـال از عمـرش را بـه احیـای ایـن 

هـنر اصیـل اختصـاص مـی داد. منطقـه ای که او در 

آن به دنیـا آمـد، خاسـتگاه هـنری بـود که اسـتادان 

برجسـته ای را در خـود پـرورش مـی داد. شـهناز 

خلیلـی نیـز در ادامـه بـا خلـق آثـاری فاخـر و 

خلاقانـه، بـه یکـی از نامدارتریـن هنرمنـدان ایـن 

رشـته اصیـل تبدیـل شـد و اسـم او در کنـار دیگـر 

پیشکسـوتان این هنر از جمله زرخاتون عظیمی،

مهنـاز جمالزهـی، مهتـاب نـوروزی و مریـم کریمی 

در چنـد دهـه اخیـر مانـدگار شـد. سـوزن دوزی ها 

و سـکه دوزی ها و آیینه دوزی هـای او نـه فقـط بـه 

نقـاط مختلـف ایـران کـه بـه بسـیاری کشـورها راه 

یافـت و بـه ایـن واسـطه موفـق به کسـب نشـان ها و 

جوایـز بین المللـی شـد. او کـه از سـال ۵۸ تـا سـال 

۷۷ با سازمان صنایع دستی سیستان و بلوچستان 

به عنوان استاد کار همکاری داشت، پس از شصت 

سـال سـوزن زدن و تربیـت شـاگردان بسـیار و 

خلـق آثـار مانـدگار، بـه «مـادر هـنر سـوزن دوزی»

لقـب گرفـت و نقـش مؤثـری در حفـظ و احیـای 

ارثیـه مـادری اش ایفـا کـرد. ارثیـه ای کـه محدود به 

یـک صنعـت صادراتـی نشـد و در طـول سـالیان بـا 

وجود آمد و شـدهای بسـیار در عالم مُد ، همچنان 

پوشـش منحصر به فـرد مردمـان منطقـه سیسـتان 

باقـی مانـد و در مناسـبات روزمـره آن ها بـه کار 

۲۸شـهریور سـال ۱۳۹۶، سـالروز درگذشـت  رفت.

شـهناز خلیلـی ایرندگانـی، از بازمانـدگان عـصر 

طلایـی سـوزن دوزی در دهـه ۴۰ و ۵۰ اسـت کـه بـر 

اثـر کهولـت سـن از دنیـا رفـت و در زادگاه خـود بـه 

خاک سـپرده شـد.
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شاید نتوان سند دقیقی از تاریخچه هنر سوزن دوزی 

ارائه کرد، اما می توان در سنگ نگار ه ها و سفال های 

ز تاریخ، اشکالی هندسی مشابه نقوش  پیش ا

سوزن دوزی بلوچ مشاهده کرد. در حقیقت هنرمندان 

بلوچ با ارائه طرح ها، نقش و نگارها، محیط، جامعه،

باورها و رفتارها، خواست ها و آرزوهای خودشان 

را بازگو می کنند بر اساس شواهد موجود قدمت 

سوزن دوزی باعث شده بر جذابیت و اعتبار این 

هنر رازآلود افزون شود.

نخ
نخ های مورد استفاده در سوزن دوزی از جنس ابریشم و پنبه یا نخ کاموا ست.

بیشترین نخ مورد استفاده نخ پنبه ای است که به راحتی می توان آن را در 

بازار از واسطه ها دریافت کرد. نخ پنبه ای انواع مختلف دارد که به علت 

هم جواری با پاکستان بیشترین استفاده از نخ های پنبه ای وارداتی پاکستان 

می باشد و علاوه بر آن از نخ های مرغوب دمسه نیز استفاده می شود. از نخ 

ابریشم بیشتر در گذشته استفاده می شد که امروزه به علت کمیابی آن و 

گران قیمت بودنش کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. نخ های به کار رفته 

در سوزن دوزی به صورت مختلف و متنوع انتخاب می شوند که بیشتر از 

نخ های به رنگ تیره استفاده می شود.

رنگ
رنگ های اصلی به کار رفته در سوزن دوزی بلوچی سنتی شامل شش رنگ 

۸۰ درصد طرح اولیه  است: قرمز، سبز، قهوه ای تیره، سیاه، سفید و آبی.

بلوچی دوزی با رنگ قرمز انجام می شود. این یک قانون در بلوچی دوزی 

است که طرح ها به طور سه تایی پر شوند (پرشدن معادل رنگ آمیزی نهایی 

در نقاشی را دارد). بدین صورت که طرح اول قهوه ای تیره، طرح دوم قرمز 

و طرح سوم سفید. سپس فواصل بین طرح قرمز وقهوه ای تیره، با سبز 

پر می شود. فواصل مابین طرح قرمز و سفید با آبی پر می شود فواصل 

مابین طرح سفید و قهوه ای با سیاه پر می شود؛ و این تکرار همچنان ادامه 

می یابد در سرتاسر دوخت.

میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای
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ســــــال پانزدهـم

۳شنبه
۱۴۰۲ ۲۸شــهریور
۱۴۴۵ ربیعالاول ۳
شـــــماره ۴۰۳۸

۳شنبه
۱۴۰۲ ۲۸شــهریور
۱۴۴۵ ربیعالاول ۳
شـــــماره ۴۰۳۸

 حظّ حضور
 گمانـم، یکـی از شـب های مـرداد 

بـود. داشـتیم بـا خـودروِ یکـی از 

دوسـتان از سرِ کار برمی گشـتیم 

خانـه. مـن کـه راهـم دورتـر بـود 

جلـو، کنـار راننـده، نشسـته بودم؛

دوسـت دیگـری هـم کـه مقصـد 

نزدیک تـری داشـت پشـت بـود.

اگرچـه او اصرار داشـت دوسـتِ 

صاحب ماشـین فقـط تـا جایـی 

برسـاندش کـه زحمـت ندهـد،

راننـده گفـت می بـَردََش هـمان جایـی کـه بایـد.

بعـد از مدتـی، بـه آنجـا رسـیدیم و توقـف کردیـم،

زیـر پلـی، تـوی بزرگراهـی. درِ عقـب، سـمت 

پیـاده رو، از داخـل بـاز نمی شـد؛ یکـی دیگـر بایـد 

پیـاده می شـد و بـازش می کـرد. ولـی آن دوسـتِ 

تعارفی مهلت نداد؛ خودش شیشه را کشید پایین 

کـه در را از بیـرون بـاز کنـد. آخـر، در را بـاز کـرد،

امـا، موقـع پیاده شـدن، از بـد حادثـه، گوشـی اش 

از دسـتش لغزیـد و افتـاد روی آسـفالت و خزیـد 

تـوی یکـی از ایـن حفره هـای زهِکشـی. توالـیِ 

اتفاقاتـی کـه منجـر بـه ایـن اتفـاقِ آخـر شـد آن قدر 

عجیـب بـود کـه مـا چنـد ثانیـه ای، هـاج وواج،

خُشکمان زد.

ولی خیلی زود به خودمان آمدیم؛ هرچه نبود، پای 

چنـد میلیـون تومـان پول وسـط بود. خوشـبختانه،

و در کُل بدبختانـه، بسـتر جـوی خشـکِ خشـک 

بـود و گوشـی از خطـر آب بـر کنـار مانـده بـود؛ وضع 

بدنه را نمی دانسـتیم. سریع دسـت به کار شـدیم و 

سـعی کردیـم گوشـی را از آن چالـه دربیاوریـم، امـا 

فهمیدیم چاه ویل اسـت و عمقش از طول دسـت 

مـا بیشـتر؛ بنابرایـن، بـه آتش نشـانی زنـگ زدیـم،

ولـی آن هـا گفتنـد نمی آینـد. دردسرتـان ندهـم:

بعـد از سـاعتی، به کمـک کسـبه محـل و ابـزارآلات 

مختلـف و بـا گذشـتن از خیـر لباس هـای روشـن،

عاقبت، خودمان گوشـی را کشـیدیم بیرون. کاملا 

سـالم بود.

امـا آنچـه از ایـن جالب تـر بـود ناراحتی و بی قراری 

بیـش از حـد آن دوسـت طـی ایـن مـدت بـود. اگـر 

دانسـتی کـه اوضـاع  نمی شـناختی اش و نمی 

مالی اش چندان بد نیست، حتما خیال می کردی 

غصـه مالـش را می خـورد، واکنشـی کـه حتـی در 

غیـر ایـن صـورت هـم پذیرفتنـی می بـود. ولـی آن 

بی تابـی دلیـل دیگـری داشـت کـه کمـی بعـد بـه 

آن پـی بردیـم: دوسـت مـا البتـه نگـران مالش بود،

امـا نـه بابـت ارزش مـادی آن، کـه بـرای اهمیـت 

معنـوی اش. گوشـی او چیـزی بیشـتر از مجمـوع 

چنـد سـخت افزار و نرم افـزار بـود کـه بشـود دوبـاره 

خریـدش. گوشـی او دورهمـی خانـه مادربـزرگ 

بـود، هفتمیـن سـالگرد ازدواج بـود، هنگامـه لـب 

دریـا بـود، صـدای پرنده هـای جنـگل بـود، طـرح 

یادداشـت فـردا بـود. گوشـی او خاطـره بـود،

حافظـه بـود و نمی توانـی ده هـا خاطـره را، چنـد 

گیـگ حافظـه را یـک گوشـه رهـا کنـی و بـروی.

خاطراتـت را کـه بی خیـال شـوی، حافظـه ات 

را کـه از دسـت بدهـی، بخشـی از زندگـی ات را 

باختـه ای؛ امـکان بازیابـی هـم نـداری. بـا ایـن 

همـه، حـالا چنـد سـال می شـود کـه مـا بـه مغزمان 

بیشـتر اسـتراحت می دهیـم، کمـتر می خوانیـم و 

می نویسـیم و می شـنویم و می بینیـم، و در عـوض 

هـی بـه ظرفیـت گوشـی ها یمان اضافـه می کنیـم،

سال به سـال هاردهـای جادارتـری می خریـم، و 

پرشان می کنیم از عکس ها و فیلم ها و صوت هایی 

که بعضی شـان را دیگر نمی بینیم و نمی شـنویم،

بـا این همـه هـر روز از تصـور نابـودی ایـن خاطرات 

دیجیتـال بیـش از پیـش درد می کشـیم.

ایـن کارِ مـا به خودی خـود البتـه اشـکالی نـدارد،

تـر  ولـی شـاید بهـتر باشـد کـه چنـدان پیش 

از حـدود حافظـه نرویـم؛ شـاید اصـل همانـی 

اسـت کـه بـر اثـر حـظِّ حضـور آمـده و جایـی

 نمی رود.

روایت

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور:

در خوش بینانه ترین حالت یک کارگر بیش از ۳۰سال زمان نیاز دارد تا 
خانه دار شود.

کارتون
 شهر

 وای آمپول!

 قـدر از تزریـق آمپـول گفـت: این 

؟ ترسـی   می

!خندیـدم و گفتـم: مـن و ترس؟ اصلا

 گفـت: اگـه نمی ترسـی چـرا یکهـو از

روی تخـت بلنـد شـدی دویـدی، رفتـی 

بـالای کمـد؟

 طـور کـه از بـالای کمـد اتـاق همان 

تزریقـات بـه آمپـول تـوی دسـتش نـگاه 

می کـردم گفتـم: به خاطـر تـرس نیسـت.

فقـط حـس می کنـم تشـخیص دکـتر اشـتباه 

بـوده. اصـلا ممکنـه واقعـا سرمـا نخـورده باشـم 

و تزریق این آمپول اشـتباه باعث کشـته شـدن

 من بشـه.

 گفـت: تـا حـالا ندیـدم کسـی بـه خاطر تزریق

آمپول سـاده کشـته بشه!

 گفتـم: مگـه شـما تمـام پرونده هـای پزشـکی

قانونـی منجـر بـه مـرگ غیرطبیعـی رو مطالعـه 

کردیـن کـه قاطعانـه می گیـن کسـی به خاطـر 

تزریق یک آمپول سـاده کشـته نشـده. مشخصه 

کـه تشـخیص دکـتر اشـتباه بـوده چـون کسـی 

ایـن وقـت تابسـتون سرمـا نمی خوره.

 گفـت: آدم ممکنـه از حمـوم بیـاد بیـرون

جلو کولـر، گـرم و سرد بشـه سرمـا بخـوره. اصـلا 

همین آبشار نیاگارایی که از دماغت راه افتاده 

نشـون میـده سرمـا خـوردی. حـالا از روی کمـد 

بیـا پاییـن کـه سـقفش نـره تـو.

 گفتـم: اصـلا نمیشـه شـما کار مریـض بعـدی

رو انجـام بـدی تـا مـن جمع بندی کنم که آمپول

 بزنـم یا نه.

 وقتـی مریـض آمـد داخـل دیـدم همسـایه

خودمـان اسـت. تـا مـن را آن بـالا دیـد خندیـد 

و گفـت: عـه! چـرا رفتـی بـالای کمـد همسـایه؟

 گفتـم: تاحـالا بهتـون نگفتـم ولـی

راسـتش مـن یکـی از اعضـای تیـم ملـی 

سـنگ نوردی هسـتم، امکانات نداشتیم 

مجبـور شـدم تمریناتـم رو اینجـا انجـام 

بدم.

:همسـایه بـه مـن نـگاه کـرد و گفـت

امیـدوارم بـا وجـود ایـن امکانـات کـم باز 

هـم بـرای تیـم ملـی افتخـار بیافرینیـد.

 وقتـی همسـایه رفـت بیـرون، مسـئول

بخـش تزریقـات گفـت: خـوب اگـه این قـدر از 

آمپـول می ترسـی، نـزن. بـرو خونه تـون.

 باخوشـحالی از بـالای کمد پاییـن پریـدم و

خداحافظـی کـردم. داشـتم می رفتـم بیرون که 

ناگهـان حـس کـردم لولـه تفنگـی روی سـتون 

فقراتـم قـرار گرفـت. دسـت هایم را بـالا بـردم و 

بـه پشـت سرم نـگاه کـردم. همیـن آقـای بخـش 

تزریقات بود که دسـته طی را به پشـتم زده بود.

 گفـت: ایـن همـه وقـت منو گرفتی، می خوای

آمپـول نزنی بری.

.بعـد از چنـد لحظـه گفـت: کارتـون تموم شـد

می تونیـد برید.

 فقـط یـک ، شـت ا رد ند ینکـه د : ا گفتـم

سـوزش کـم بـود. حقیقتـش مـن بـه بازیگـری 

علاقه منـدم و تمایـل داشـتم اینجـا نقـش یـک 

انسـان ترسـو و بـزدل رو بـازی کنـم. ولـی در 

واقعیـت خیلـی شـجاعم. اصـلا هـر کـی اسـم 

منـو یـادش میـره میگـه اون آقاهـه کـه خیلـی

 شـجاع و جسوره.

 و ع  شـجا خیلـی  یـی کـه  قا آ  : گفـت

جسـورید زودتـر بریـن بیـرون. خیلـی وقتـه 

هـا منتظرنـد تـا بیـان داخـل  بقیـه مریض 

و آمپـول بزنند!
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد
 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹

۱۱:۲۵:۲۴۲۲۲۲۲۲:::۴۲۴۲۴۲:::۵۷۵۷۵۷

 اذان  صبــح فردا  ۵۷ اذان  صبــح فردا  ۵۷ اذان  صبــح فردا  ۵۷ اذان  صبــح فردا  ۵۷۵۷۵۷:::۵۲۵۲۵۲:::۱۷:۳۳:۵۲۰۳۰۳۰۳

۱۷:۵۲:۰۶۰۵۰۵۰۵:::۱۷۱۷۱۷:::۴۴۴۴۴۴
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 یک روز خواجه بومنصور ورقانی که وزیر سلطان طغرل بود به خدمت شیخ ما آمد و گفت ای شیخ مرا وصیتی فرمای. شیخ گفت: «اول مقامات 
العباد مراعات قدرا... و آخر مقامات النبوة مراعاة حقّ المؤمنین» کار تو امروز ادای حقوق خلق است پیوسته چشم برین خبر می دار که فردا 
دستگیر تو باشد کی رسول صلی ا... علیه گفت: لایدخل الجنة احدکم حتی یرحم العامة کما یرحم احدکم الخاصة. این خلق جمله ابناء دولت 
تواند بجمله به نظر فرزندی نگر. به حطام دنیا و زحمت خلق فریفته مشو که خلق بندۀ حاجات خویش اند اگر بحاجات ایشان وفا نمایی قبولت 

کنند اگرچه بسیار عیب داری و اگر حاجات ایشان نگزاری بتو التفات نکنند اگرچه بسیار هنر داری.

اسرار التوحید محمد بن منور/ باب سوم حطام: گیاه خشک 
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محفل پاییزی

در آستانه فصل پاییز و شروع سال تحصیلی نمایشگاه پاییزه در 
نمایشگاه بین المللی مشهد میزبان شهروندان است. 

از اقلام مورد نیاز مدرسه تا وسایل منزل در این نمایشگاه عرضه 
شده است و از مزه های شیرین و شور گرفته تا ترشی های دست ساز 

خانگی را می توانید در این محفل 
بچشید.

برای مشاهده گزارش تصویری کد را 
اسکن کنید.

عکس:محمدحسن صلواتی-شهرآرا 
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سه عامل تعيين کننده در سوزن دوزی

مجید ادیبی


